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  ∗∗∗∗∗∗∗∗چكيده
هـايي   ها در هر كجاي جهان و در هر دوره و فرهنگي اسـتعدادها و ظرفيـت   انسان

  .شود اخت آنان ناشي ميمشترك دارند كه از ماهيت وجودي و حتي شن
ها عمومي و مشترك است، هر چند  هاي انسان  ها و تجربه بخشي عظيم از شناخت

  .هاي شخصي تفاوت داشته باشد هاي فرهنگي و زماني و مكاني و تجربه اختلاف
هاسـت و   ست كه اين اختلاف و تفاوت در رو ساخت اين فرآوردهجا ايننكتة مهم 
هـا و   و شبيه يـك ديگـر اسـت، زيـرا ماهيـت ظرفيـت       سان يكها تقريباً  ژرف ساخت آن

شبيه يك ديگـر   تر بيشتر اختلاف تمدن و فرهنگ  استعدادهاي آدمي به سبب تأثير كم
بينيم، چنان كه ميان افلاطون، سهروردي، مولوي و يونـگ دربـارة سـاختار جهـان و      مي

از اشــتراك هـا ناشـي     ايـن شــباهت . هــايي هسـت  روان آدمـي در ژرف سـاخت شـباهت   
استعدادهاي انساني است و در روي ساخت اگر اختلافي هست، ناشي از اختلاف فرهنگي 

  .و زماني و مكاني است
با طرح مثُل افلاطون و صورت مثالي سهروردي و صور معنوي و روحاني زرتشـت  

و آن چه عطّـار و مولانـا دربـارة    ) آركئوتايپ(و ضمير ناخودآگاه جمعي يونگ ) فروهرها(
توان بروشني شباهت  اند، مي نهايت مطرح كرده ملكوتي بي» منِ«گستردة پنهان يا » وتُ«

  .ها را در ژرف ساخت ملاحظه كرد اين انديشه

  كليد واژه

هـاي   تشـابه انديشـه   –روي سـاخت   –ژرف سـاخت   –ها  اشتراك استعدادها و ظرفيت
  .يونگ - مولانا  –سهروردي  –زرتشت  - افلاطون  –اشراقي در ژرف ساخت 

                                                      
 . گاه تهران گاه علوم انساني و دانش استاد مركز پژوهش ∗

جا كه استاد در آخرين روز اقامت در تهران مقالـه را فرسـتادند و بـراي دو مـاهي بـه مسـافرت        از آن ∗∗
  .آبد با پوزش از استاد، اميد است پذيرفته. در كميتة علمي همايش تهيه شد  رفتند، چكيدة اين مقاله
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  مهمقد

ها در هر كجاي جهان و در هر دوره و هر فرهنگـي كـه زنـدگي كننـد، بـه       انسان
هايي هستند كه از ماهيـت وجـودي و هسـتي     حكم انسان بودن داراي استعدادها و قوت

هاي عمومي و خصوصيِ مستقيم و  فرهنگ و تمدن و تجربه. شود شناختي آنان ناشي مي
هـاي ذهنـي    سرشت و ساختار اسـتعدادها و قـوت   غيرمستقيم كه حاصل شناخت است،

كنند، اما البته  دهند و متنوع مي بخشند و هم تحت تأثير قرار مي انسان را هم فعليت مي
برند، بنابراين هر چه ما به گذشتة دورترِ هستيِ بشر بـرويم،   كنند و از ميان نمي نفي نمي

رِ اخـتلاف تمـدن و فرهنـگ    ها و استعدادها را بـه سـبب تـأثير كمت ـ    ماهيت اين ظرفيت
  .بينيم مي ديگر يكشبيه  تر بيش

اگر شناخت را نتيجة برخورد ارگانيسم انسان با محيط، و اثر ايـن شـناخت را بـر    
هاي جسـمي و ذهنـيِ    ذهن انسان تجربه بدانيم، با توجه به اشتراك استعدادها و ظرفيت

وانيم بخشـي عظـيم از   ت ـ هـا مـي   ها و اشتراك بسياري از خصوصـيات محيطـي آن   انسان
تـوان   از ايـن ديـدگاه مـي   . ها را عمومي و مشترك بشماريم هاي انسان ها و تجربه شناخت

ها و استعدادهاي ناشـي از ماهيـت مشـترك     ها با ظرفيت نتيجه گرفت كه برخورد انسان
بايسـت   آنان با محيطي تقريباً مشترك و شبيه بـه هـم در بسـياري از خصوصـيات، مـي     

هاي فرهنگي و زمـاني و   ي مشابه توليد كند كه اگرچه به سبب وجود اختلافهاي فرآورده
رسـد،   ها مختلف به نظر مـي  هاي گوناگون شخصي، روساخت اين فرآورده مكاني و تجربه
  .است ديگر يكو شبيه  سان يكها تقريباً  ژرف ساخت آن

ن هاي معرفت آنـان و تبيـي   كه خود نخستين جلوه -شباهت اساطير ملل مختلف
انـداز   از همـين چشـم   -هاي طبيعي و روحي و جسمي از جانب آنـان اسـت   بدوي پديده
هـاي   بينـيم، اسـتنباط   طور كه در اسـاطير مـي   همان 1.پذير باشد تواند توجيه است كه مي

متافيزيكي كساني كه دربارة هستي جهان و انسان و تجربيات روحي و رواني خود تأمـل  
هـا و محـيط قابـل تجربـه،      اك اسـتعدادها و ظرفيـت  اند نيز به سـبب همـان اشـتر    كرده
رغم اختلاف ظاهري و سطحي توليد كنـد؛   ي، عليسان يكبايست محصول كم و بيش  مي

هاي ديگران هم جزئي از تجـارب و عامـل الهـام او در     بويژه اگر آشنايي شخص با نظرگاه
  .ايراد يك نظر باشد

ن يونـاني در حـدود چهارصـد    توان ميان افلاطـو  براساس اين نظرگاه است كه مي
هاي سيزدهم و چهاردهم مـيلادي   سال قبل از ميلاد و سهروردي و مولوي ايراني در قرن

هـايي در   و يونگ اطريشي در قرن بيستم، دربارة سـاختار جهـان و روان انسـان شـباهت    
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هـايي در سـطح و رو سـاخت ملاحظـه كـرد كـه بناچـار         عمق و ژرف ساخت و اخـتلاف 

هـا را ناشـي از    ها را ناشي از اشتراك اسـتعدادهاي انسـاني و اخـتلاف    بايست شباهت مي
  .اختلاف فرهنگي و زماني و مكاني دانست

عالم مثل، عالمي اسـت كـه   . شناسي افلاطون عالم مثُل جاي دارد در كانون جهان
جاست و هرچـه در عـالم قابـلِ تجربـة حسـي       اصل و حقيقت همة اشيا و مفاهيم در آن

  .ها يا بازنمودهاي آن حقايق آسماني است لة مجازها و نسخه بدلماست، به منز
چه در اين جهان از اشيا و اخلاقيات و مفاهيم وجـود دارد، مصـاديق نـاقص و     آن

هـا را   تمثيل مشـهور غـار افلاطـون مقـام انسـان      2.جزئيِ كليات و حقايق عالمَ مثُل است
كند كه بر دهانة غـاري   ي وصف ميبينندگانچون  هم نسبت به اشيا و مفاهيم اين جهاني

هـا را حقيقـي    كننـد و آن  هـايي متحـرك را بـر ديـوار غـار تماشـا مـي        اند و سايه نشسته
از . كه حقيقت در پشت سر آنان در عـالم نـور و روشـني جـاي دارد     پندارند؛ در حالي مي

غـار  ها بر ديوار غار و نشستن و روي بـه   شود كه از نگريستن سايه حقيقت كسي آگاه مي
هـا را در عـالم نـور و     داشتن، روي برگرداند و در پشت سر خويش حقـايق و اصـل سـايه   

  3.روشني ببيند
يكـي عـالمَ حقـايق و ديگـري عـالمَ      : بنابراين از نظر افلاطون دو عالم وجود دارد

اكر مثلاً صورت تحقيقي و كامل تخـت و  . ها و مجازها كه بازنمودهاي آن عالم است سايه
هـايي كـه در ايـن عـالم بـه وسـيله        ي تخت در آن عالم باشـد، تمـام تخـت   يا مثال اعلا

رغم اختلافي كه با هم دارد، مصاديق نـاقص آن   شود، علي گران تقليد و ساخته مي صنعت
هـاي   تـوان نتيجـه گرفـت كـه اخـتلاف صـورت       مـي . تخت كليِّ كامل در عالمَ مثُل است

هـا باشـد،    تعدادهاي سـازندگان تخـت  ها و اس بايست به سبب اختلاف تجربه مصاديق مي
  .وگرنه مصنوعِ همة آنان در تخت بودن و مصاديق مختلف آن تخت كلي بودن، مشتركند

كه -، 4داند شيخ اشراق كه يكي از استادان خود را در حكمت اشراقي افلاطون مي
 شناسد كه هم عارف اسـت  اين خود نشانة آن است كه او افلاطون را يك حكيم متألّه مي

مانند عارفان مسلمان كـه از سـه عـالم جبـروت و ملكـوت و ملـك يـاد         -و هم فيلسوف
عالمَ معقول، عالمَ مثلِ معلقّـه يـا عـالمَ مثـال، و عـالم      : كنند، معتقد به سه عالم است مي

كه از جمله قواعد حكمـت اشـراق اسـت و چنـين      -با قبول اصل امكانِ اشرف. محسوس
آيد كه ممكنِ اَشـرف وجـود داشـته     س يافته شود، لازم ميگويد كه هر گاه ممكن اَخَ مي
سهروردي از وجود عالم حـس كـه متشـكل از مـاده و صـورت اسـت، بـه عـالمَ          -5باشد
هـاي   تر از آن يعني عالمَ مثال يا عالمَ مثُل معلقّه كـه موجـودات آن دارايِ صـورت    شريف

تـر از آن، يعنـي    به عالم برتر و شريف ترند، و از اين عالم نيز بدون ماده و بنابراين روحاني
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رسد كه روحاني محض است و موجودات آن نه داراي صورت هسـتند و   به عالمَ عقلي مي

عـالم  : عوالم نزد حكما سه عـالمَ اسـت  : كند كه او در جاي ديگر خود تأكيد مي. 6نه ماده
محسـوس  عقول كه همان عالم جبروت است، عالم نفوس كه همان ملكوت است و عـالم  

  7.كه همان عالم ملك است
در عالمَ مثالِ سهروردي هم، مانند عالم مثُل افلاطون نه تنها اصل و حقيقـت هـر   
چه در اين عالم است وجود دارد، بلكه باز مثـل عـالم مثـل افلاطـون مفـاهيم معقـول و       

سهروردي بنابراين . شوند ممثَّل ميجا  آن انتزاعي نيز در صورتي مناسب با معني خود در
كند كه مثـل قـوة    به دو عالمَ معقول و محسوسِ فلاسفة مشاّيي، عالمَ سومي را اضافه مي

  8.هاي بدون ماده است خيال از پنج حس باطني، مكان صورت
چه گفتيم، هم افلاطون و هم سهروردي، به وجود عالمَي وراي عالم  با توجه به آن

هاي جزئـي،   توان جدا از اختلاف د كه ميهاي ماست، قائلن محسوسات كه در قلمرو تجربه
بـه عبـارت ديگـر عـالم     . آن دو را عالمَ حقايق و كليات روحانيِ عـالمِ محسـوس دانسـت   

محسوس و ظاهر، تجسد مادي آن عالم ناپيداسـت كـه آن را بـا حـواس ظـاهر و مـادي       
كـه سـهروردي زردشـت را هـم مثـل       -اين عـالمَ در ديانـت زردشـتي   . توان دريافت نمي

زردشت نيز معتقد به دو . نيز وجود دارد -9داند فلاطون از استادان و پيشوايان اشراق ميا
گـاه   عالمَ منوك و گيتيك است كه دومي عالم محسوس و اولي روحـاني محـض و جـاي   

 10.اسـت ) همان عقول و نفـوس فلسـفة مـاني يـا عـالم فرشـتگان      (امشاسپندان و ايزدان 
چه بسا اصـحاب مشـاهده   : كند كه جايي اشاره مي سهروردي در كتاب حكمه الاشراق در
ذَوات ملكوتي و انـواري را كـه هـرمس و    چنين  هم نور ساطع از عالمَ جبروت را ببينند و

ورايـي  » خـره «هاي  هاي مينوي را كه سرچشمه اند و نيز روشنايي افلاطون مشاهده كرده
ه الاشراق در شرح اين شارِح حكم. است كه زردشت از آن خبر داده است، مشاهده كنند

قسمت، به زردشت و دو عالم مينوي يا نوراني و عالم گيتئي يا ظلماني و جسماني اشـاره  
اما زردشت علاوه بر اين دو عالم كه يكي مثل عالم معقول بي صورت و ماده و  11.كند مي

(= ديگري مثل عالم محسوس مركب از صورت و ماده اسـت؛ معتقـد بـه عـالم فَرَوهرهـا      
فروهرهـا ماننـد مثـل افلاطـون و صـور مثـاليِ سـهروردي        . نيز هسـت ) رورتي، فَرَوشيف

هـا ماننـد عـالمَ مثـال      شـوند و عـالم فرورتـي    حقيقت روحاني كلية مخلوقات شمرده مي
نه تنها موجودات اين عـالمَ، بلكـه موجـودات    جا  آن سهروردي عالمي وسيط است كه در
  12.عالم عقل نيز صورتي روحاني دارند

اشارة مجمل به اين مقدمات براي ايـن بـود كـه بگـوييم عـالمَي كـه افلاطـون و        
سهروردي و زردشت و عرفا در بيرون از خويش و خارج از عـالمَ واقـع در قلمـرو حـواس     
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انـدازي ديگـر    جستند، كارل گوستاو يونگ و عطار و مولانا گويي كه هر يك در چشـم  مي

  .جويند در درون خود مي
افلاطون و عالمَ مثـال سـهروردي و عـالم فروهرهـا، عـالمي شخصـي و       عالمَ مثُل 

توان به سبب تقدم آن بر  ها دارد و مي متعلق به يك فرد نيست، بلكه تعلق به همة انسان
در . عالم محسوس، آن را منشأ تمام وقايع و حتي سرگذشت و رفتار همة آدميان دانست

شدة خود را در عالم مثال، در عالم حـس  واقع هر آدمي سرنوشت از پيش مقدر و معلوم 
صـورتي   جا، بـه  ها و نيات او در آن گذراند و نيز انديشه چه از سر مي گذراند و آن از سر مي

بنابراين آن عالم ماننـد اصـل   . سازد كند و عالم نفس شخص را مي مناسب تَجسد پيدا مي
  .به اوست و جوهر اين عالم است و اين عالم عرضَي است كه وجود قائم

دانـد، از   تـرين لايـة روان آدمـي مـي     ضمير ناآگاه جمعي كه يونـگ آن را عميـق  
بسياري جهات شبيه همين جهان مثـالي و يـا عـالم مثُـل افلاطـون و عـالم فروهرهـاي        

آوردن چنـين عـالمَي   . زردشت است، با اين تفاوت كه از بيرون به درون آورده شده است
عالمَ صغير، به معني اصل شمردن انسان و قـرار دادن وي در  از وراي عالمَ كبير به اعماق 

مركز عالم است و از اين طريق تأسـيس نـوعي متافيزيـك بـاطني در مقابـل متافيزيـك       
  .جهاني است انساني و برون برون

بخشِ آگـاهي، بخـش   : انساني قائل به سه بخش يا سه لايه است  يونگ براي روان
توان برابر  ناآگاه و ناآگاه جمعي را روي هم رفته مي بخش. ناآگاهي و بخش ناآگاه جمعي

عالمَ مثال سهروردي دانست، چون در عالم مثال علاوه بر آن كـه هـر موجـودي از عـالم     
شود، هر موجـودي   كند، و داراي صورتي مناسب خود مي معقول تَجسد غيرمادي پيدا مي

تـروح پيـدا كـرده و داراي    جا  آن در ها، نيات و رفتار آدمي نيز از عالمَ حس حتي انديشه
بنابراين عالم مثـال، گذشـته   . ها مناسبت دارد شوند كه با معني آن صورتي بدون ماده مي

از آن كه نسخة اصلي كلّ عالمَ ماست كه به همة موجودات تعلق دارد، هر شخصـي نيـز   
خشـي را  در آن جا عالمَي خاص خود دارد كه بخشي از آن از پيش مقدر شـده اسـت و ب  

  .ها، نيات و رفتارِ صورت متناسب پذيرفتة شخص در اين عالم ساخته است نيز انديشه
خطوط اصلي مطالبي كه يونگ دربارة ضمير ناخودآگـاه جمعـي و تفـاوت آن بـا     

  :گويد، از اين قرار است ناآگاه شخصي مي
ناآگاه منحصراً ناشي از مبدأ طبيعت شخصي است كه جز مكان فـراهم آمـدن   . 1

  .اميال سركوب شده و مضامين فراموش گشته به قول فرويد نيست
تـر اسـت كـه ناشـي از تجربيـات       عميـق  اين ناآگاه شخصي متكّي به يك لايـة . 2

  .شخصي نيست و به اكتساب شخصي ارتباطي ندارد، بلكه جبليَ و ذاتي است
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ا اصـطلاحات جمعـي ر  . نـامم  مي» منِ ناخودآگاه جمعي«تر را  اين لاية عميق -3

  .انتخاب كردم، زيرا اين بخش، از ناآگاه فردي نيست و عمومي است
هايي از رفتار دارد كه كـم   ها و شيوه برعكس روان فردي، روان جمعي مضمون. 4

بنـابراين، ناآگـاه يـا روان جمعـي، يـك      . اسـت  سان يكو بيش در هر جا و در تمام افراد 
دهد كه در هر يك از مـا   يل ميزيرلاية رواني عمومي از يك طبيعت مافوق شخصي تشك

  .حضور دارد
هاي سـركوفتة احساسـند كـه جنبـة شخصـي و       مضامين ناآگاه، در اصل عقده. 5

از سوي ديگـر مضـامين ناآگـاه جمعـي تحـت      . دهد خصوصي حيات رواني را تشكيل مي
كه در زبان فارسي بـه  [آركئه تايپ . شوند شناخته مي (archetype)ها  عنوان آركئه تايپ

يـك  ] الگو، صورت نوعي، سرنمون، نمونة ازلي و صـور مثـالي ترجمـه شـده اسـت      كهن
براي مقصود ما اين اصطلاحات مفيـد و مناسـب   . تفسير توضيحي از ايدة افلاطوني است

كه به مضـامين ناخودآگـاه جمعـي    جا  آن گويد كه تا ها به ما مي تايپ است زيرا كه آركئه
هـاي آغـازين    بـا تيـپ  ) هاي كهـن  مثال(آركائيك هاي  شود، ما به بررسي تيپ مربوط مي

(premordial) هـا وجـود    هاي عمـومي كـه از ديرتـرين زمـان     پردازيم، يعني به خيال مي
  .داشته است
ها آن طور كه ما در رؤياها و ديدارهاي بـاطني بـا    تجلي بي واسطة آركئه تايپ. 6

  .ت تا مثلاً در اساطيرتر اس تر و طبيعي تر، ديرفهم شويم، خيلي فردي آن مواجه مي
ها اساساً يك مضمون ناآگاه است كه بـا آگـاه گرديـدن و بـا درك      آركئه تايپ. 7

دهد و رنگش را از آگاهي فـردي كـه در آن روي بـه آشـكار شـدن       شدن، تغيير رنگ مي
  .گيرد آورده است، مي

حقيقت آن است كه انسـان ابتـدايي بـه توضـيحات عينـي از بـديهيات زيـاد        . 8
هـاي   مند نيست، بلكه روان ناآگاهش ميل مفرط دارد به شبيه ساختن همة تجربـه  علاقه

براي انسان ابتدايي اين كافي نيسـت  . هاي دروني و با وقايع رواني حسي خارجي با تجربه
اين مشاهدة خارجي بايد در همان زمـان يـك   . كند كه ببيند خورشيد طلوع و غروب مي

ط سير خود بايد سرنوشت يك خدا يا قهرمـان را كـه   خورشيد در خ. داد رواني بگردد رخ
  13.كند، نشان دهد ها در هيچ كجا جز در روح انسان زندگي نمي در آخرين تحليل

توان دريافت كه ناخودآگاه جمعي يونـگ از بسـياري    چه گفتيم، مي با توجه به آن
ون انسـان و  مانـد كـه از بيـر    جهات به عالم مثُل افلالطون و عالم المثال سـهروردي مـي  

بيرون جهان ما به درون روان انسان و آن سوي بخش آگاه و ناآگاه روان نقل مكان يافته 
هــا و مكاشــفات روحــاني و نيــز رؤياهــاي صــادقه،  هــاي روحــاني و واقعــه تجربــه. اســت
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كـه رؤياهـا و تجـارب     چنـان  هم. هاي حاصل از در آمدن روح به عالم مثال است فرآورده

. هـاي شخصـي و ناآگـاه اسـت     اخودآگا جمعيِ تأثير پذيرفته از تجربهرواني نيز تجليات ن
هاي افلاطـوني و صـور    هاي يونگ از جهاتي بسيار شبيه ايده چنان كه ديديم آركئه تايپ

آيند، رنگ تجربيات فردي را به خـود   ادراك مي مثالي سهروردي است كه چون به مرحلة
از نظرگـاه  (روحاني و از جمله رؤياها، خـواه  هاي  گيرند، به همين علت است كه تجربه مي

شوند، چرا  سهروردي و افلاطون و خواه از نظرگاه يونگ از اموري است كه قابل تأويل مي
  .كه تأويل كه همان تفسير روحاني است، بازگرداندن چيزي به اول و حقيقت آن است

ل از يونـگ  هـا قب ـ  خصوص مولانا دو عارف بزرگ ايرانـي، قـرن   در تفكر عطار و به
ناخودآگاه جمعـي و انتقـال عـالم     بينيم كه از جهاتي يادآور نظر يونگ دربارة سخناني مي

مثل افلاطوني و عالم مثال سهروردي از ماوراي عالمَ ما، بـه اعمـاق روان يـا جـان و روح     
  :گويد هاست سخن مي» تو«يي كه جملة »تو«عطار از . آدمي است

ــده  ــار دي ــزرگ ك ــت آن ب ــين گف   چن
 ـخالق هر كه    سـت هسـتي   ه را دادهچ

 ـهمه بنمايـدت روشـن      و خورشـيد چ
ــو   ــد از ت ــو ننماي ــه ت ــويي ب ــي م   ول
ــاد   ــو افت ــر روي ت ــو ب ــم ت ــر چش   اگ

  

  كــه بــود او نيــك و بــد بســيار ديــده 
  ...ه پسـتي  چه بالا و چچه پيش و پس 

  بينـي تـو جاويـد    نان كان جمله مـي چ
ــي   ــان م ــو نه ــوييِ ت ــو  ت ــد از ت   باي

ــو ف   ــد از ت ــو برآي ــق ت ــادز عش   14ري
 

همان سيمرغي است كه سي مرغ پس از تلاش و كوششي حماسـي بـه   » تو«اين 
رسـيدن بـه ايـن مقـام و     . بيننـد  رسند و سرانجام خود را در او و او را در خود مـي  او مي

جملة چيزها هستي، عروج بـه مقـامي الهـي و شـعور يـافتن بـه       » تو«ادراك اين راز كه 
  :عظمت هستيِ انسان است

  شود روشن بر تو كه تويي جملههر گه كه 
  عطار ز راه خود برخيـز كـه تـا بينـي    

  

ــاني   ــالَم انس ــاالحق زن در ع ــاد ان   فري
  15خود را ز خودي برهان كز خويش تو پنهـاني 

 

همان گنجِ پنهانِ درونِ تو و ناخودآگاه جمعيِ يونگ است كـه  » توِ پنهانِ تو«اين 
شِ همة تجربيات بشـر يـا فعليـت يـافتن     فردي و تجربي نيست بلكه قلمروِ روي در افزاي

از » تـو «ايـن  . هاست كه هياكلِ نورهاي منتشر الاهينـد  تدريجي داناييِ خداوند در انسان
         ثـل افلاطـوني اسـت كـه صـور حقيقـي و اصـلِ موجـوداتنظرگاهي ديگر همان عالم م

و اين عالم  تو در تو» توِ«شود اين  چه سبب مي آن. سانِ اين عالم در آن نهفته است سايه
مقدس و پهناور و اين گنج بي پايان از تو پنهان بماند، توِ تجربي و وابسـته بـه جهـان و    
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مقدس در شرايط غربت و اسارت در زندان جسـم  » توِ«تعلقات مادي است كه حضور آن 
  .و جهان، خود پديدآورندة آن است

» مـنِ ملكـوتيِ  «ان يـا  گستردة پنه» توِ«اين   در مثنوي مولانا نه تنها بارها دربارة
هـايِ از هـم    نهايت سخن رفته است، بلكه مثنوي، خود با ساختار غريب و تنوع تداعي بي

توان آن را همان ضـمير يـا    پنهان است كه مي» منِ«يا » تو«آميز، تجلي اين  گريزِ درهم
هاي حق كـه هـر ذره از آن    ها و همة دانايي»من«منِ ناخودآگاه جمعي دانست كه همة 

  .يابد، در آن نهفته است ي يا شخصي فعليت مي»منِ«ر د
الدين و ديگران بـه   اند مولانا مثنوي را در مجلسي در حضور حسام نوشته كه چنان

تداوم ايـن افاضـات   . اند نوشته كرده است و ياران مي تفاريق در مدت چهارده سال املا مي
اتي يوناني هم در مثنوي و هم وجود كلم. شبانه، مستلزم مطالعة مستمر مولانا بوده است

انگيـزد كـه آيـا مولانـا زبـان يونـاني را در مـدت         در غزليات شمس، اين پرسش را برمي
توانست آثار افلاطون را به زبان اصلي و در  طولاني اقامت خود در قونيه آموخته بود و مي

  نهايت با كمك ديگران بخواند؟
ميـر  «ري كرده است، به نقـل از  آو گولپينارلي كه ملمعات غزليات شمس را جمع

نويسد كه زبان يوناني كلمات و عبارات آمـده در   مي» دراويش«صاحب كتاب » ميراوغلي
غزليات شمس يا ديوان كبير، زبان مردم قونيه در قرن هفتم يعني در عصر مولـوي بـوده   

كـه   دانسـته اسـت   گولپينارلي خود عقيده دارد كه مولانا آن قدر زبان يوناني مي. 16است
اند مولانا با راهب ديري به نام ديـر   حتي نوشته. 17آثار فلاسفه و شاعران يوناني را بخواند

رفتـه و   ها به زيارت آن راهـب مـي   افلاطون در نزديكي قونيه دوستي داشته و گاهي شب
آيا ممكن است حدس بـزنيم كـه دوسـتي بـا ايـن      . 18كرده است سپري ميجا  آن شب را

كلات آثـار افلاطـون بـوده اسـت؟ بـه هرحـال چـه ايـن نظـر را          راهب نيز براي حل مش
كـه   -و چه نپذيريم، تأثير افلاطون را -كه براي نپذيرفتنش دليلي موجه نيست -بپذيريم

. بينـيم  مـي ) مولانـا (در آثـار او   -بـرد  مولانا بارها نام او را در مثنوي و ديـوان كبيـر مـي   
كه تصوف و فلسـفه و كـلام و ديگـر     -ناپيداست كه اين تأثير وقتي با ساختار ذهني مولا

شـود كـه از آنِ خـود     هايي بديع مي آميزد، انديشه مي -علوم اسلامي، عناصر سازندة آنند
آميـزد كـه بـه مهـر      هايي مي ها و قصه مولاناست، بويژه وقتي كه با سبك و زبان و تمثيل

 -هـم ) 587: وفات(اشراق در تأثّر مولانا از افلاطون، شيخ . گردد زبان و ذوق او ممهور مي
كـرد ميـان فلسـفة او و     شمرد، و سعي مـي  كه افلاطون را ا زپيشوايان حكمت اشراق مي

 -فلسفة ايران باستان جمع كند و در مثُل افلاطوني، فرشتگان زردشتي را ملاحظـه كنـد  
توانسـت از طريـق    هاي ابن عربـي نيـز مـي    كه نظرگاه چنان هم؛ 19توانست مؤثر باشد مي
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 .به مولانا رسيده باشد ،20هاي شمس تبريزي كه محضر ابن عربي را درك كرده بود هاشار
اند و ابن عربي را هم گاهي ابن  گفته اشراقيان را اصحاب افلاطون يا افلاطونيان ميكه  اين

انگيزتـر   موضـوع آشـنايي مولانـا را بـا افلاطـون تأمـل       ،21اند افلاطون يا افلاطوني خوانده
  .كند مي

چـه بـه    توان جسـت، آن  هايي بسيار كه ميان مولانا و افلاطون مي شباهت از ميان
توان يافت كه  هايي بسيار مي اگرچه بيت. شود، عالم مثُل است موضوع بحث ما مربوط مي

آيد، اما تمثيل صيادي كـه بـه جـاي     ها بوي آشنايي مولانا با عالم مثُل افلاطون مي از آن
كار ساية مرغ بر زمين است، بيش از همه، شباهت هم بـه  دويدن در پي مرغ، به دنبالِ ش

تمثيل غار دارد و هم به نظرگاه افلاطون دربارة جهان محسوس و سايه و جهـان مثُـل و   
  :حقايق

ــرغ بــر بــالا پــران و ســايه       اش م
ــود  ــايه شـ ــياد آن سـ ــي صـ   ابلهـ
  بي خبر كان، عكس آن مـرغ هواسـت  
  تيــر انــدازد بــه ســوي ســايه او    

  عمـر رفـت   تركش عمرش تهـي شـد  
  

ــي  ــرغ  م ــرّان، م ــاك پ ــر خ   وش دود ب
  مايــه شــود دود چنــدان كــه بــي مــي

  بي خبر كـه اصـلِ آن سـايه كجاسـت    
  وگـو  تركشش خـالي شـود بـي گفـت    

ــت   ــايه تف ــكار س ــدن در ش   22از دوي
 

عـالم مثُـل و حقـايق معنـوي و     چون  هم پرد، در اين تمثيل، مرغي كه در بالا مي
بر زمين يادآور عالم محسوس و موجودات مجازي كلي موجودات زميني است و ساية آن 

  .اند است و صياد مظهر كساني كه شيفتة مجاز و سايه شده و از حقيقت بازمانده
رغـم معـاني ديگـري     در بيتي ديگر كه باز هم در همين دفتر اول آمده است، علي

تـوان   ا مـي اند، باز همان نظرگاه افلاطوني عالم مثال ر كه شارحان مثنوي براي آن نوشته
  :ديد

ــت   ــه دام اولياسـ ــالاتي كـ   آن خيـ
  

  23رويـان بسـتان خداسـت    عكـس مـه   
 

در اين بيت، خيال همان معني اصـلي خـود را دارد كـه تصـوير شـيء در جسـم       
شود، پـس خيـال    شفاف مثلِ آب و آينه است و نيز تصويرهايي كه در عالمَ رؤيا ديده مي

ت يا عالمَ مثُل افلاطـون و عـالم مثـال    بستان خدا بهش. همان سايه و مجازِ حقيقت است
سهروردي است كـه حقيقـت اشـيا از جملـه زيبارويـان بهشـتي، فرشـتگان و حـوران و         

شـود، عكـس    ربايان از هر دست، زيبارويان زميني كه گاهي سبب لغزش اوليا هم مي دل
  .رويان و سايه و مجاز آنان در اين عالمند آن مه
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بينيم، حقيقت در بالاسـت، در بسـتان    مثال را مي ها ساية نظرية عالم در اين بيت

هايِ بعدي مولانا مثل يونگ عـالمَ مثُـل افلاطـون و     اما بعد گويا در انديشه. رويان خدا مه
حتي گويي خير و زيبايي مطلق كه بر رأس عالمَ مثال است به اعماق جـان آدمـي نقـل    

  .كند مكان مي
ثُل افلاطوني و نيز  اين انديشة تازه را مولانا به همان صراحتعالمَ معني يا عالم م

ابتدا در دفتر سوم به ابهام و بعد در همان دفتر كمي . كند عالم مثال سهرودري بيان نمي
كـه مولانـا خـود، آن را     -در مثنـوي . كنـد  آشكارتر و در دفتر چهارم با صراحت بيان مي

اختيـار اسـت كـه     ه او نيي بيكند ك داند و از همان آغاز اشاره مي نتيجة وحي و الهام مي
نبايد انتظار سازمان فكـري و فلسـفي واحـد     -كند نفََسِ نايي را به نغمه و صوت بدل مي

هاي شهودي و به اقتضاي حـال او و حـال مخاطبـان و     سخن او در نتيجة انديشه. داشت
  .آيد مطالعات تدريجي او مي

كـه خطـاب بـه انسـان      رسـد  مـي  جا ايندر دفتر سوم، مولانا به مناسبت مقال به 
حجـاب ببينـي، بايـد حـرف      نور مسـتور را بـي  كه  آن گويد، اي انسان براي مي) مخاطب(

حكمت خوري و چون ستاره، سير بر گردون كني و بلكه بـي گـردون سـفري بـي چـون      
هـاي آمـدن بـه يـادت      ست بـودي و راه مست آمدي و هطور كه از نيست به  كني، همان
  .نمانده است

باره رمزي بـا تـو در ميـان     گويد، در اين معني مولانا به مخاطب مي براي بيان اين
نهيم، اما براي شنيدن و درك آن رمز بايد هوش و گـوش خـود را فـرو بگـذاري و بـا       مي

درنـگ از گفـتن راز منصـرف     بعـد بـي  . هوش و گوشِ ديگر اين رمز را بشنوي و دريـابي 
حضـور كلمـة خـام بـراي      24.دانـد  شود، چون مخاطب را براي شنيدن ان راز، خام مي مي

كسي كه استعداد شنيدن و درك راز را ندارد، او را به سوي ايراد تمثيلـي بـراي تجسـم    
كشاند، تا مگر بعد مجالي براي اشاره به راز  وضع انسان در جهان و شرط رستگاري او مي

  :پيدا شود
  درخت است اي كـرام چون  هم اين جهان

ــرد خــام ــر شــاخ را ســخت گي   هــا م
  ن بپخت و گشت شيرين، لب گـزان وچ
  ون از آن اقبال، شيرين شـد دهـان  چ

  گيـري و تعصـب خـامي اسـت     سخت
  

  خــام هــاي نــيم ون ميــوهچــمــا بــر او  
ــاخ را    ــايد ك ــامي نش ــه در خ   زان ك

  هـا را بعــد از آن  سسـت گيـرد شــاخه  
ــان  ــك جه ــي مل ــر آدم   ســرد شــد ب
  25تا جنيني، كـار خـون آشـامي اسـت    
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گويد كـه خـامي    مولانا براي اين با مخاطبان راز نمي شود ها معلوم مي از اين بيت

سبب شده است تا آنان به شاخة درخت جهان بچسبند و همين خامي است كـه آنـان را   
بنـدد و   كند و درِ رازگوييِ با آنان را مـي  آشام مي گير و چون جنين خون متعصب و سخت
از لطـف و عنايـت حـق     گـردد و  اما آن كه پختـه و باتجربـه مـي   . كند دور از احتياط مي

چـون  گـاه   آن و 26كنـد  يابد و حواس روحاني پيـدا مـي   شود، تولد دوباره مي برخوردار مي
گيـرد و از   شود، شاخِ درخت جهـان را سسـت مـي    رسد و شيرين مي ميوة درخت كه مي

  .شود كنَد و آمادة ديدار حق مي تعلقات دنيوي دل مي
مي افتد كه به خاطرش آمده بود و اشـاره   رسد به ياد رازي كه مي جا اينمولانا به 

لابد به اين دليل كـه گفـتنِ آن راز، خامـان    . توان گفت كند كه آن را به صراحت نمي مي
گويد آن راز را بايد  به همين سبب مي. گردد كند و ماية آشوب مي متعصب را شوريده مي

دريافـت كنـد؛    واسطة مولانا هر كس خود مستقيم از طريق وحي به وسـيلة جبرئيـل   بي
  :شود چون تنها در اين حال و مقام است كه پذيرش آن براي او قابل تحمل مي

ــا گفتــنش     ــد، ام ــر مان ــز ديگ   چي
  ني تو گويي هـم بـه گـوش خويشـتن    
  همچون آن وقتي كه خـواب انـدر روي  
ــلان  ــداري ف   بشــنوي از خــويش و پن
  تو يكي، تو نيسـتي اي خـوش رفيـق   
  آن تــو زفتــت كــه آن نهصــد توســت

  جاي حد بيداريست و خـواب  هچخود 
  

  مــنش بــا تــو روح القُــدس گويــد بــي 
  ني من و ني غير مـن اي هـم تـو مـن    
  تو ز پيش خود بـه پـيش خـود شـوي    

  سـت آن نهـان   با تو اندر خـواب گفتـه  
  بلكـــه گردونـــي و دريـــاي عميـــق
  قلزم اسـت و غرقـه گـاه صـد توسـت     
  27دم مــزن واللّــه اَعلــم باِلصــواب   

 

  :توان دريافت، از اين قرار است هاي پيشين مي و بيتها  چه از اين بيت آن
هاي پخته، خود بايد بدون واسطة مولانا از جبرئيـل   رازي وجود دارد كه انسان. 1

شوراند و سبب فتنه  دريافت كنند، زيرا شنيدن آن از زبان و با واسطة مولانا خامان را مي
  .شود و آشوب مي
شـنوند، بلكـه از خـود     از جبِرئيـل نمـي   در واقع مخاطبـان آن راز را مسـتقيم  . 2

تـوان   از اين كـلام مـي  . اند نمايد كه از جبِرئيل شنيده شنوند و در ظاهرِ كار چنين مي مي
  .نهايت انسان است دريافت كه جبرئيل يا فرشتة وحي نيز پرتوي از روح بي

زند كه در آن شخص رؤيا بـين، از هـر كـس كـه      مولانا تجربة رؤيا را مثال مي. 3
بينـد، از   چه در رؤيـا مـي   سخني بشنود، در حقيقت از خود شنيده است؛ چنان كه هر آن

  .هاي روح اوست انسان و جانور و حيوان و اشيا، بيرون از او نيست و جلوه
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تنهـا بـه ايـن    ) مخاطب، انسـان (» تو«گيرد كه  از تجربة رؤيا چنين نتيجه مي. 4

اشيا و موجودات ديگر متمايز است، محدود  زيد و از تجربي كه در ميان ديگران مي» توِ«
هـا در آن  »تـو «نهايـت وجـود دارد كـه همـة      يي بي»تو«شود و به حكم تجربة رؤيا  نمي

كند كه مرزي ميان بيداري و خواب نيست و سخن از تجربـة   غرقند و سرانجام تأكيد مي
بيـداري   رؤيا براي روشن شدن و در سطح فهم ديگران آمدنِ راز اسـت، وگرنـه خـواب و   

  .تفاوتي ندارد
يابيم كه مولانا رازي را كه گفتن آن را  اگر كمي در اين سخنان تأمل كنيم، درمي
دهـد، خـود نيـز در خـلال سـخنانش       ابتدا به جبرئيل و سپس به خود انسان حواله مـي 

تو همه چيز هسـتي، همـه چيـز    : آن راز همان حرف عطار است. غيرمستقيم گفته است
اين توِ نهصـد تـو و قلـزمِ    . بيرون از تو چيزي وجود ندارد. نهايت توست هاي روح بي جلوه

تواني در عالم انساني  غرقه گاه صد تو كه عطار هم گفته بود، اگر بر تو معلوم شود، تو مي
فرياد اَنا الحق بزني، در واقع چون نيك در آن تأمل كنيم چندان با عالم مثُل افلاطـون و  

از  جـا  ايـن بيني است كـه در   نگ فرق ندارد، بلكه همان جهانضمير ناخودآگاه جمعي يو
شود كه ذهن صاحبِ آن، سرشار از دانش و اعتقادات ناشـي   نظرگاهي طرح و توصيف مي

منجـر بـه    جا اينطور كه فناي صفات بشري در  با اين همه همان. از توحيد و اسلام است
شـود، در   ريق حواس روحـاني مـي  از ط» تو نهصد تو«تولدي ديگر و در نتيجه، ارتباط با 

و توسـع شخصـيت    (rebirth)يونگ نيز ارتباط با ناآگاه جمعي منجـر بـه تولـدي ديگـر     
(enlargement) گردد مي.  

» فرامن«توان آن را  بي نهايت انسان كه مي» منِ«يا » تو«مولانا در ارتباط با اين 
يي سخن از موجودي بالقوه تجربي گفت، گو» منِ«در قياس با  29ملكوتي انسان» منِ«و 

  :گويد نامتناهي مي
  تو بـه هـر صـورت كـه آيـي بيسـتي      
ــق    ــو ز خل ــاني ت ــا بم ــاعتي تنه   س

  كه تـو آن اوحـدي  ! كي تو اين باشي؟
  مرغِ خويشي، صيد خويشي، دام خـويش 
  جوهر آن باشد كه قائم برخـود اسـت  

ــو آدم ــر ت ــاي،  زاده گ ــينچ   ون او نش
  چيست اندر خم كه انـدر نهـر نيسـت   

  ون نهرِ آبچجهان خُم است و دل  اين
  

  كــه مــنم ايــن، والَّلــه آن تــو نيســتي 
ــق  ــه حل ــا ب   در غــم و غصــه بمــاني ت
  كه خـوش و زيبـا و سرمسـت خـودي    
  صدر خويشي، فرش خويشي، بام خـويش 

  سـت  آن عرض باشد كه فـرع آن شـده  
  جملـــه ذريـــات را در خـــود ببـــين
  چيست در خانه كه انـدر شـهر نيسـت   

  30جـاب دل شهر ع ست و اين جهان حجره
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نهايـت او   بنابراين ابيات، انسان همه چيز است، اما فعليت يافتن استعدادهاي بـي 

تواند پيوند خـود را از هرچـه    موكول به اراده و كوششي حماسي است كه در پرتو آن مي
انسان جوهر هستي است و به اعتبار روح خود كه نفخة الاهـي  . سايه و مجاز است بگسلد

. چه هست، اعَراضي قائم بر ايـن جوهرنـد   هيتي الاهي دارد و كلّ جهان يا هر آناست، ما
هـاي   انسان به اعتبار دل خويش كه همان روح يا نفخة الاهي اسـت، جـامع تمـام قـوت    

الاهي است، پس حقيقت همة اشياي جهان كه تجليّ اسما و صفات خداست، تجلـي دل  
ا جهان كه مثـل خُـم و خانـه اسـت، نهـر      دل انسان در قياس ب. و جان انساني نيز هست
مولانـا در  . چيزي در خم و در خانه نيسـت كـه در شـهر نباشـد    . پرآب و شهر نيز هست

جاي ديگر دربارة دل و اين كه همة حقايقِ اشيا در آن نهفته است و جهان و اشـياي آن  
ي ا مثل عكس آن حقايق در آب روان و مانند سايه و خيـال آن حقـايق اسـت، بـه گونـه     

كـه خـود    -گويد كه دل در جاي عالم مثل افلاطون و ناخودآگاه جمعي يونـگ  سخن مي
  :گيرد قرار مي -داند ها و تفسيري از عالم مثل مي آن را مكان آركئه تيپ

ــاد  ــر گشـ ــاغ از بهـ ــوفئي در بـ   صـ
  پس فرو رفت او بـه خـود انـدر نغـول    

  خيـز و انـدر رز نگـر   ! كه چه خسبي؟
  اُنظـروا سـت   قول حق بشنو كه گفتـه 

  گفت آثـارش دل اسـت اي بوالهـوس   
ــاغ ــا و ســبزه ب ــان ه ــين ج ــا در ع   ه

ــدرآب  ــد انـ ــاغ باشـ ــال بـ   آن خيـ
ــاغ ــوه ب ــا و مي ــدر دل اســت ه ــا ان   ه

  

ــاد    ــو نهـ ــر زانـ ــوفيانه روي بـ   صـ
  شــد ملــول از صــورت حــالش فضــول
ــر    ــار خض ــين و آث ــان ب ــن درخت   اي

ــت آر  ــار رحمـ ــن آثـ ــوي ايـ   رو سـ
ــس   ــت وب ــار اس ــار آث ــرون، آث   آن ب

ــرون،  ــر ب   و در آبِ روانچــعكســش ب
ــطراب   ــف آب آن اض ــد از لط ــه كن   ك
  31عكسِ لطف آن بر اين آب و گل اسـت 

 

از طريق داشتن . چنين استنباطي از جهان، علمي و تجربي و حتي عقلاني نيست
توان استنباطي از اين دسـت از   اي روحاني و شهودي است كه مي ذهنيتي ديني و تجربه

هايي تعلق به كسـاني دارد كـه    همين سبب چنين نظرگاه به. جهان و انسان بدست آورد
كـه   -داراي تجارب روحاني و شهوديند، چنان كه افلاطون، سهروردي، زردشت و هرمس

و نيـز عارفـان ازجملـه عطـار و      -داند او را هم سهروردي از پيشوايان حكمت اشراقي مي
  .اند مولانا داراي چنين ذهنيت و نيز چنين تجاربي بوده

 نامة خود  ـ كه در واقع زندگي» ها هخاطرات، رؤياها، انديش«مطالعة دقيق كتاب  با
دينـي و نيـز تجـارب    / توان به روشني جو ذهنـي  نوشت روحي و تجربي يونگ است، مي

نظر يونگ دربارة خدا، روان انسان و ساختار آن و بـه تبَـعِ آن   . روحاني او را ملاحظه كرد
او حتـي  . و اساطير و امور مابعدالطبّيعه نگـاهي عارفانـه اسـت    تفسير و تأويل او از رؤياها
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چنان كـه در قـرآن آمـده اسـت، اگرچـه بـا        داستان اصحاب كهف و موسي و خضر را آن

هـاي او   نظرگـاه . 32كنـد  اصطلاحات خاص خود، اما به گونة عارفان مسـلمان تأويـل مـي   
مبتني بر تعقـل و  كه  آن بيش از هاي او از رؤياها و اساطير نسبت به عالم و انسان و تأويل

هاي  ها و شواهد و تفسير و تأويل رسد همة استدلال به نظر مي. تفكر باشد، شهودي است
پذير نيست، براي اثبات امري اسـت كـه از    هاي حسي و منطق چه محصول تجربه او از آن

بسـيار،   كند كه در موارد او خود اشاره مي. راه شهود و تجارب روحاني بدست آورده است
رؤياهاي متعدد، او را به سمت مفاهيم معين سوق داده است و حتي او در رؤياهاي خـود  

مـا در  . دهـد  كند و به او تعلـيم مـي   بيند كه مشكلات او را حل مي شخصيتي را مدام مي
وجود اين شخصيت رؤيايي كه يونگ خود براي او نام فيلمـون را انتخـاب كـرده اسـت و     

دانـد،   يعنـي مربـي و مرشـد خـود مـي     ) مربي: بان سانسكريت يعنيبه ز(» گورو«وي را 
بينيم كـه بعضـي از عارفـان وي را     اي ديگر از منِ ملكوتي و مرشد و خضر نبي مي چهره

  .33اند مرشد و معلم روحاني خود دانسته
هاي وي  يونگ دربارة فيلمون كه نقش مربي و مرشد رؤيايي او را دارد و در خواب

  :نويسد شود، مي هاي گاو بر او ظاهر مي مردي با شاخبه صورت پير
در توهمات بـا او گفتگـو كـردم و او    . گر نيرويي بود كه خود من نبود فيلمون نمايان

او گفت پندار من در مورد افكار چنـان  . نينديشيده بودم ها آنچيزهايي گفت كه آگاهانه به 
 ـكـه   آن ام، حـال  را ساخته ها آناست كه گويي خودم  ه نظـر او افكـار مثـل حيواناتنـد در     ب

اگـر مردمـي را در اتـاقي    «و افزود . جنگل يا مثل مردمند در اتاقي و مثل پرندگانند در هوا
: دهـد  يونگ ادامه مـي . »هايي اي و يا مسؤول آن را ساخته ها آنكني كه تو  بيني، خيال نمي

يق او بود كـه فـرق ميـان    از طر. او بود كه واقعيت رواني و حقيقت روان را به من آموخت«
او به روشي عيني با من برخـورد كـرد و دريـافتم    . خودم و موضوع افكارم بر من روشن شد

دانم و نه قصـدش را   تواند چيزهايي بگويد كه من نه مي كه در من چيزي وجود دارد كه مي
را  از لحاظ رواني فيلمـون بصـيرتي برتـر   . دارم؛ چيزهايي كه شايد عليه خود من پيش روند

گـويي  . ديـدم  گاه او را كـاملاً حقيقـي مـي    گه. اي مرموز بود براي من او چهره. داد نشان مي
يونـگ  . يِ من بود»گورو«ها او  به قول هندي. زدم با او در باغ قدم مي. شخصيتي زنده است

ام و  توانم بگويم هرگز تماس با تجربة اولية خود را از دست نـداده  امروز مي: گويد سپس مي
هاي خلاّقم، از آن اوهام و رؤياهاي نخستين كه كمـابيش پنجـاه    كارهايم، تمام فعاليت همه

  »34...آغاز شد، نشأت گرفته است  1912سال پيش در 
گاه و اختلاف فرهنگي او بـا   اين سخنان يونگ با وجود اختلافي كه به سبب جاي

تجـارب عارفـان و   سخنان عرفاي ما دارد، بسيار آشناست و شباهت بسـيار بـا سـخنان و    
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هـاي   هـاي تجربـي و اسـتنباط    به سـبب همـين شـباهت   . ويژه با عارفان مسلمان دارد به

هـاي شـهودي يونـگ، محصـولي مثـل محصـولات        شهودي است كه بسياري از دريافـت 
بـه دليـل عقيـدة يونـگ بـه ارزش معرفتـي همـين        . شهودي ما و از جملـه مولانـا دارد  

باره طنين سخنان عارفان و متألّهان اسـلامي زيـاد    هاست كه در سخنان او در اين تجربه
  :بينيم مي

دارد، ايراد كننده فقـط   هاي ديني تجربة مطلقي است كه چون و چرا برنمي تجربه
طـرف مخاطـب بـه او    گـاه   آن .اي به او دست نداده است تواند بگويد كه چنين تجربه مي

پايـان خواهـد    جـا  ايـن در  وگـو  متأسفم، اما به من دست داده است و گفت: خواهد گفت
چه دنيا دربارة تجربة ديني فكر كند، كسي كه اين تجربه به او دسـت   رغم آن علي. گرفت

بخشـد، بلكـه خـود     بهاسـت كـه بـه زنـدگي معنـي مـي       داده باشد، صاحب گوهري گران
چنـين كسـي   . دهـد  سرچشمه زندگي و زيبايي است و به جهان بشريت شكوهي تازه مي

   35.امش استداراي ايمان و آر
كند، ضمير ناخودآگـاه جمعـي او تفسـيري از عـالمَ      اگر چنان كه يونگ اشاره مي

مثل افلاطوني باشد، اين به آن معني است كه يونگ عالم مثال را از عالم كبير به اعمـاق  
به عبارت ديگر عالمَ مقدس را كـه افلاطـون در آن سـوي    . عالم صغير منتقل كرده است

تـرين و   ترين و برترين مرتبة عالم كبير تصور كرده بود، يونگ به عميق افلاك و در پنهان
ترين لاية رواني انسان منتقل كرد و مولانا، دل يا همان روح يا نفس ناطقة انسـاني   پنهان

اگـر حقيقـت   . هـا قـرار داد   به جاي آن -كه پرتوي از نورالانوار در هياكل انساني است -را
نفخه يا پرتوي از نور حق است كه حق خود نورالانوار است، انسان روح يا به قول فلاسفه 

هاي حق است و اگر جهان، آشـكار شـدن و فعليـت يـافتن      ها و دانايي داراي تمام توانايي
هاي حق است، پس خالق جهان هـم جـان و دل انسـان اسـت و      ها و دانايي گنجِ توانايي

هـاي بـالقوة    ها و دانـايي  توانايي چه در بيرون است و در اين عالمَ است، ظهور و تجلي آن
  .دل است، پس هر انساني به اعتبار حقيقت خود، حقّ است
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